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اي خداي مهربان 
به سبزي زيباي برگ‌هاي درختان نگاه مي‌كنم و دلم مي‌خواهد، 
دلم سبز سبز باشد. شبيه دوستي، شبيه مهرباني. به سفيدي 
ابرهاي پاك و سفيدي آب‌هاي زلال درياها كه دقت مي‌كنم، 

دلم‌ مي‌خواهد براي همه صلح و آرامش را آرزو كنم. 
به تكاپوي حيوانات و پرندگان كه نگاه مي‌كنم دلم كمي شور 

و شعف مي‌خواهد شبيه سرخي لاله مهربان بهاري.

• الهام مقيسه
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كجا مي‌ري
•  مريم هاشم‌پور

 

بارون مي‌آد چه خوشگله
زمين پر از آب و گِله

بارون مي‌خواد تو جوب بره
توي زمين فرو بره

شُر شُر و شُر شُر مي‌كنه
 رودخونه رو پرُ مي‌كنه

بارون تو خيلي ماهي!
يه وقت نيَاي تو خونه اشتباهي

آب مي‌خوام
• مهری ماهوتی

 

درخت تشنه‌اي گفت: 
»خيلي دلم آب مي‌خواد«

ابره صداشو شنيد
فوري اومد آبشِ داد
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بازی
• کبري  بابایی

 

بادتوي آسمون سرو صدا کرد
با فوت فوتش ابَرا رو جابه‌جا کرد

ابَرا به هم خوردن و بارون شدن
آبِ فراوون شدن

آب که نگو یه سِیل تنُد اخمو
شالاپ شالاپ مي‌كرد مي‌رفت به هر سو

به سمت دریا می‌رفت
اون ور دنیا می‌رفت

هوا دوباره گرم و روشن می‌شه
نوبت بازی کردنِ من می‌شه
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جيرجيرك، دانه‌اي توي خاك كاشته بود.
قور‌قوري از آب بيرون پريد و از جيرجيرك پرسيد: »هنوز وقتش نشده؟«

جيرجيرك گفت: »چه‌قدر عجله داري!«
پروانه‌ي خال خالی كنار جيرجيرك نشست و گفت: »كم‌كم وقتش مي‌رسد.«

قار‌قاري از روي شاخه‌ي درخت آمد. كنار آن‌ها نشست و گفت: »شما چه‌قدر دلتان 
خوش است! اصلاً از كجا معلوم بيايد؟«

كم‌كم دانه‌اي كه توي خاك بود، جوانه زد. از خاك بيرون آمد و گفت: »سلام!«
قورقوري و جيرجيرك و پروانه‌ گفتند: »سلام، تولدّت مبارك!«

قارقاري پريد روي شاخه‌ي درخت و گفت: »خوش آمدي!«

»همانا خداوند، شكافنده‌ي دانه و هسته است...«
                                          سوره‌ي انعام، آيه 95

هنوز وقتش نشده
      •  ناصر نادري
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كرده بود كه هر روز بايد ماهي راچيز را فهميدند؛ آقا هوشنگ فكر موضوع تعجبّ كردند. اماّ بعداً همه داشت. دانشمندان، خيلي از اين  يك ماهي زنده توي تـُنگ آب پنجاه سال بود كه آقا هوشنگ
 عوض كند، نه آب را!

فوتبال مي‌ديدم. بازي به وقت اضافه كشيد! شاگرد: آقا اجازه! داشتم خواب مسابقه‌ي  معلمّ: محسن چرا دير آمدي؟

 معلمّ: خب بچهّ‌ها، براي هر سؤال 5 دقيقه وقت داريد.
 شاگرد: آقا اجازه! براي جواب دادن

 به آن‌ها چه‌قدر وقت داريم؟

 معلمّ: پنير فاسد براي سلامتي 
خوب نيست. به نظر شما بهترين 

راه نگه‌داري پنير چيست؟
 دانش‌آموز: اجازه! قبل از 
فاسد شدن آن را بخوریم و در 

شکم نگه داریم.

خواب  از  که  بعدازظهر   
بیدار شدیم، باید برای افطار 
نان بخریم، سفره را بچينيم .تو 

كدام كار را انجام مي‌دهي؟
 من بيدار مي‌شوم !
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5



عروسي خاله سنجاقك!

پسر کوچولو قایق کاغذی را ساخت و توی رودخانه انداخت.
قایق سوار موج‌ها شد و جلو رفت. کمی بعد به یک سنگ گیر کرد و ایستاد. یک 
مورچه بقچه به دست آنجا ایستاده بود و خستگی در میک‌رد. به قایق گفت: »من 

را هم می‌بری؟«
قایق گفت: »کجا؟«

مورچه جواب داد: »آخر رودخانه نزدیک دریاچه. می‌روم عروسی خاله سنجاقک.«
قایق مورچه را سوار کرد. آن‌ها از کنار بوته‌های سبز رد شدند. از کنار گل‌های 
رنگارنگ گذشتند. درخت‌های میوه را دیدند که دور و بر رودخانه ایستاده بودند. 

• داستان‌سرا: كبرا بابايي
• تصويرگران: مرجان بابامرندي، نيلوفر حيدري
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قایق شعر می‌خواند و یکف میک‌رد و جلو می‌رفت. مورچه هم کمکش میک‌رد تا 
به سنگ‌ها گیر نکند.

بود.  بود خسته شده  پرواز کرده  از بس  که  دیدند  را  کمی جلوتر کفشدوزک 
کفشدوزک گفت: »قایق جان من را هم با خودت می‌بری؟«

قایق پرسید: »کجا؟«
کفشدوزک جواب داد: »آخر رودخانه. نزدیک دریاچه. عروسی خاله سنجاقک 

است.«
قایق کفشدوزک را هم سوار کرد. جلوتر که رفتند پروانه را دیدند. پروانه با یک 
دسته گل بزرگ نشسته بود لب رودخانه. تا آن‌ها را دید گفت: »خسته شدم قایق 

جان من را هم می‌بری؟«
قایق پرسید: »کجا؟«

پروانه گفت: »آخر رودخانه. نزدیک دریاچه. عروسی خاله سنجاقک است. دسته 
گل‌اش را من درست کرده‌ام. اما خیلی خسته‌ام دیگر نمی‌توانم پروازکنم.« قایق 

پروانه را هم سوار کرد. ‏
همـه حشـرات آمـده بودند و به خاله سنجاقــک تبریک می‌گفتند. قایق کاغذی 

مسافرهایش ‎را‏ پیاده کرد.
پروانه گفت: »تو هم باید بیایی عروسی.«

کفشدوزک گفت: »تو نباشی اصلاً خوش نمی‌گذرد.«
مورچه گفت: »من که بدون تو نمی‌روم.«

قایق کاغذی هم دیگر خیس شده بود و داشت سنگین می‌شد.
گفت من نمی‌توانم از آب بیرون بيايم. همه جلوآمدند. قایق کاغذی را بیرون 
آوردند. قایق کاغذی نشست توی آفتاب تا خشک شود. او می‌خواست حالا قایق 

عروس و داماد باشد.
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مورچه روي برگي نشسته بود كه...

واي... آب...
كمك... كمك

حالا کجا ببِرَمت؟

نترس... قور... قور...
من به توكمك مي‌كنم.

ررر...

ورر
ق

ررررر...
قو

هُلم بده کنارِ 
خوشه ها.
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برو روي ساقه‌ي 
گندم... قور...

تو خيلي خوبی.

قورقور جون، 
کرم مهربون

ممنونم، ممنون.

چه‌جوري برم؟ 
مي‌افتم

 بيا از روي 
من رد شو.

مواظب 
باش نيفتي.

ررر...

ورر
ق

قوررررر...
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کی با کی حرف می زند؟ جواب تلفن چه کسی را هنوز نداده اند؟ 

     بازی و سرگرمی
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این دو تا کتاب چهار اختلاف با هم 
دارند، آن ها را پیدا کن.

به دخترجان و 
دوستش كمك كن 
تا كفشدوزك را به 
خانه‌اش برسانند.

ویژه‌نامه
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• حبیب یوسف زاده

قورقوری زبون دراز
دوست عزيزم!

با قوّه تخيل خودت، داستاني براي اين دو تصوير بنويس و به نشاني 
مجلهّ براي ما بفرست.

ویژه‌نامه
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نقّاشی‌نقّاشی

دوست عزيزم!
‌تو كه دوستدار محيط زيست هستي در اين صفحه نقّاشي بكش. شعر، 
قصّه يا هر مطلب ديگري كه دوست داري با موضوع محيط زيست و 

جايي كه داري زندگي مي‌كني بنويس و به نشاني مجلهّ بفرست.

ویژه‌نامه
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 نويسنده: مهري ماهوتي
 خط و تصوير:  حميد قربان پور
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ما دسته‌جمعي
رفتيم صحرا

تفريح و گردش
لاي علف‌ها

يادي از آن‌جا
مانده برايم
با خطِّ قرمز
بر ساقِ پايم

اين يك خراش است
با سوزش و درد
يك خار بدخط
اين كار را كرد

عيبي ندارد
چون يادگار است
شايد كه اين خط
امضاي خار است

 شاعر: ناصر كشاورز
 تصویرگر:   سميّه محمّدي
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نور خورشید از لابه لای شاخه‌ها توی چشم‌های زاغی 
کوچولو می‌افتاد؛ ولی زاغی کوچولو مثل همیشه حال و 
حوصله‌ی نوربازی نداشت. دلش می‌خواست بخوابد. از 
روزی که باد و باران لانه‌ی آن‌ها را به‌هم ریخته بود و 
گنجش را با خودش برده بود، از لانه بیرون نیامده بود؛ امّا 

مامان زاغی داشت، صدایش میک‌رد.
چشم‌هایش را با نوک بال‌هایش مالید. یواش یواش 
آن‌ها را باز کرد. چشمش به دشت زیر پایش افتاد. همه‌جا 

به هم ریخته بود. اشک توی چشم‌هایش جمع شد.
مامان زاغی پروازکنان روی شاخه‌ی بالایی نشست و 

گفت: »تو داری گریه میک‌نی؟« 
زاغی کوچولو فوری بال‌هایش را جلوی چشم‌هایش 
گـرفـت و گریه‌اش را قورت داد. مـامان زاغی از روی 
شاخه پایین پرید. زاغی را بغل کرد و گفت: »البتهّ اشکالی 

ندارد برای گنج گم شده‌ات کی کم گریه کنی.«
بـال‌های مامـان زاغی خیلی گرم و خوب بود. زاغی 
کوچولو چند قطره اشک ریخت. بعد هم هق... هق... هق 
گریه کرد. مامان زاغی روی پرهای نرم و سیاه سرش 

دست کشید و گفت: »حالا بهتری؟«
زاغی کوچولو يك نفس بلند کشید و گفت: »بهترم، 

ولی چه فایده! گنج من که برنمی گردد.«
مامان زاغی گفت: »کاش من هم گنج‌ات را دیده بودم. 

الآن دلم می‌سوزد که گنج با ارزشت را ندیده‌ام.«
 زاغی کوچولو گفت: »دگمه‌ی نقره‌ای‌ام را یادت 
نیست؟ یادت نیست چند هفته طول کشید تا آن را پیدا 
کردم؟ شیشه‌ی آبی رنگ راچه‌طور؟ کلید طلایی را که 

حتماً یادت هست؟ سه روز طول کشید تا 
با دوستم زاغك آن را از مزرعه به لانه 

بياورم...«
مامان زاغی گفت: »وای.... واقعاً کی 

گنج حسابی را از دست داده‌ای.« 
پاک  را  زاغی کوچولو اش‌کهایش 

کرد و گفت: »اصلاً می‌دانی با چه زحمتی 
آن‌ها را جمع کرده بودم؟« 

مامان زاغی گفت: »بله، می‌دانم. گنج یعنی همین؛ 
ولی چه‌خوب همه‌ی آن‌ها را یادت هست.«

زاغی کوچولو گفت: »خیلی خوب، با چشم بسته 
هم می‌توانم شکلشان را بکشم.«

مامان زاغی گفت: »پس تو هنوز هم کی گنج داری.«
 زاغی کوچولو با تعجّب پرسید: »کدام گنج؟«

مامان زاغی جواب داد: »همین که می‌توانی شکل آن‌ها 
را به یاد بیاوری! از این به بعد تو باز هم تلاش میک‌نی و 

باز برای خودت گنج‌هاي زيادي جمع میک‌نی.« 
زاغي كوچولو گفت: »ولي ممکن است باز هم باد و 

باران آن‌ها را از بین ببرد.«
مامان زاغي جواب داد: »شايد؛ امّا خاطرات آن روزها  
كه این‌طرف و آن‌طرف رفتی و زحمت زيادي کشیدی 
تا آن همه گنج را جمع كني، بازي و دوستي با زاغك را 
هيچ‌وقت فراموش نمي‌كني.  بازهم می‌توانی تلاش کنـی 
و چیـزهای بهتری جمع کنی. یاد همـه‌ی آن روزهای 
خوب همراهت است. این‌ها گنج واقعی است که باد و 

باران هم نمي‌تواند با خودش ببرد.« 

 نويسنده: افسانه موسوی گرمارودی
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زاغی کوچولو لبخنـد زد و پرسيد: »امـروز می‌توانـم 
 به مزرعه بروم؟ مـی‌خواهـم با زاغك گنـج تازه‌ای 

پیدا کنم.«
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  نويسنده: فرناز سلطاني
 تصویرگر: آرش عادلی

رودخانه‌ها جاري شدند. هزاران هزار سال گذشت و 
انسان‌ها یاد گرفتند کنار آب زندگی کنند؛ چون زندگی 
بدون آب اصلاً ممکن نبود. بدون آب، کشاورزی وجود 

نداشت و هیچ غذایی برای خوردن نبود. 

خدای مهربان زمین را تازه آفریده بود. امّا می‌خواست 
باشد.  با همه‌ی سیاّره‌ها‌ی دیگر فرق داشته  زمین 

می‌خواست هرروز صبح صدای پرنده‌ها آسمــان را 
پـر کند، می‌خواست ماهی‌های رنگارنگ را بیافریند تا از 
این طرف به آن طرف رودها شناکنند. از همه مهم‌تر آدم‌ها 
را بیافریند تا کنار هم زیبایی‌های دنیا را ببینند، لذّت ببرند و 

او را ستايش كنند.
سپس آب را آفرید. آب مایه‌ي زندگی روی کره زمین شد.

بیشتر زمین پر از آب اقیانوس‌ها، درياها، رودخانه‌ها و 
دریاچه‌ها شد. حتیّ بیشترین قسمت بدن انسان‌ها، حیوانات 

و گیاهان هم از آب ساخته شد. 



تا بخـار شوند و به آسمـان بروند. این بخارها به ابرها 
تبدیل می‌شوند و در جاهای دیگر زمین می‌بارند و دوباره 

به دریاها و رودخانه‌ها باز می‌گردند.

یادگرفتند.  را  آب  از  بيشتري  استفاده‌هاي  انسان‌ها 
آن‌ها توانستند به كمك آبي كه در رودخانه‌ها حرکت 
میک‌رد، چرخ‌ها را بچرخانند. يا آب را در جایی جمع 
کنند، تا با آزاد كردن آن، نيروي آب چند برابر ‌شود. پس 

سدها را ساختند. آن‌ها توانستند 
از آبی که از سدها بیرون می‌آمد 
توربین‌های بـزرگی را بچرخانند 
 . و به کمک آن بـرق تولید کننـد
ما  قرن‌ها  گذشت  از  بعد  حالا 
می‌دانیم حتیّ در هوای اطراف 
ما هم آب وجود دارد و وقتی 
مه  زیاد ‌شود  خیلی  آن  مقدار 

به‌وجود می‌آید. 
آب درست مانند کی چرخ‌و‌فلک 
از زمین به آسمان می‌رود و دوباره 
به زمين برمی‌گردد. خورشید، آب 
دریاها و اقیانوس‌ها را گرم میک‌ند 



راحت گریه کن، مورچه کوچولو. صدایم را می‌شنوی؟ 
همان سنجاقک پیری هستم که تو و دوستانت روی 
بال‌هایش نشستید و نجات پیدا کردید. چه گفتی؟... آره 
دیدم باران چه‌طوری لانه‌تان را خراب کرد. خدا را شکر 

که به موقع رسیدم. 
وای چه باران تندی! امّا حالا توی سوراخ این درخت، 
تو و دوستانت در امان هستید... آره راست می‌گویی، 
لانه‌تان خیلی حیف شد؛ ولی تا وقتی آن را دوباره بسازید، 

می‌توانید با خیال راحت این‌جا بمانید. 
راحت گریه کن، مورچه کوچولو، تا دلت آرام شود. 

ولی یادت باشد که بعد از هر سختی، حتماً آسانی 
می‌آید. باور نمیک‌نی؟ من بارها و بارها آن را 
دیده‌ام. الآن هم که باران بند آمده، وای که چه 

ابرهاي سفيد قشنگی توی آسمان درست شده! 
پا شو بیا مورچه کوچولو... آره می‌دانم دلت شکسته، 
حوصله‌ی هیچی را نداری؛ ولی حالا بیا ابرهاي سفيد ‌ را ببین. 
خدا را شکر که ابرهای سیاه کنار رفتند؛ وگرنه نمی‌گذاشتند 
ابرهاي سفيد ‌درست شود. تو هم نگذار این همه غصّه‌، مثل 
ابر سیاه، آسمان دلت را پرُ کند. تمام سعی‌ات را بکن تا 

جایی هم برای امیدواری توی آن باز کنی. 
باز هم گریه کن مورچه کوچولو؛ ولی هر وقت دلت 

  نويسنده:كلر ژوبرت
مورچه کوچولو
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کمی سب‌کتر شد، به دور و برت نگاه کن. 
ببین آن دوست کوچولویت چه‌قدر تنها و 

غمگین است.
 برو دست‌هايت را دور گردنش بینداز 
دل‌هایش  درد  به  بده.  دلداری  را  او  و 
گوش کن. به او بگو امیدش به خدا باشد. 

آن‌وقت ببین خدا چه ابرهاي سفيد زیبایی 
توی آسمان دلت درست میک‌ند...
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تلویزیون داشت مستندی درمورد کویر پخش می‌کرد و تصویرهایی 
از آسمان زیبای کویر در شب و ستاره‌های بی‌شمارَش نشان می‌داد. 
مینا تازه از اتاق بیرون آمده بود. کتابی در دستش بود ولی با دیدن 
صفحه‌ی تلویزیون، محو زیبایی‌های کویر شد. پدربزرگ که مشغول 
تماشای آن برنامه بود، متوجّه مینا و خیره‌ماندن او به تصویرهای 
تلویزیون شد و پرسید: »می‌بینی شب‌های کویر چقدر زیباست نوه‌ی 

گلم؟« 
مینا گفت: »بله آقاجان؛ ای‌کاش کویر این‌قدر از خانه‌ی ما دور نبود و 

می‌توانستیم به جای پارک، به کویر برویم!« 
پدربزرگ خندید و گفت: »ولی مینا جان، اگر انسان‌ها با همین سرعت، 
محیط زیست را تخریب کنند، کویرها طوری گسترش پیدا می‌کنند 

که دیگر نیازی نیست ما به کویر برویم، بلکه کویر خودش می‌آید 
اینجا پیش ما!« 

مینا با تعجّب پرسید: »مگر چنین چیزی ممکن است؟« 
پدربزرگ گفت: »بله؛ تو تازه آمدی پای تلویزیون. در همین مستند 
گفته شد که 40 درصد از خشکی‌های جهان به بیابان تبدیل شده‌اند. 
در کشور ما هم 17 استان جزو مناطق بیابانی شناخته شده‌اند که 
حدود ۷۰ درصد از جمعیّت ایران در این استان‌های بیابانی زندگی 

می‌کنند.« 
مینا که از شنیدن توضیحات پدربزرگ تعجّب کرده بود، پرسید: 

»حالا چطور باید جلوی گسترش بیابان‌ها را گرفت؟« 
پدربزرگ که از داشتن نقش »آدمِ همه‌چیزدان« لذّت می‌برد، دستی 
به سبیل خود کشید و گفت: »انسان‌ها از منابع محیط زیستی 
بهره‌برداری درستی ندارند و اصلًا به فکر حفظ و نگهداری از 
خاکی که در آن کشاورزی می‌کنند نیستند. البتّه برداشت بی‌رویه 
از منابع آب زیرزمینی هم در گسترش بیابان‌ها اثرگذار 
است. امّا می‌توان جلوی رشد و گسترش بیابان‌ها را 
گرفت و حتّی برخی بیابان‌ها را به مناطق مناسبی برای 
زندگی و کشاورزی تبدیل کرد. در این مستند گفته 
می‌شد که در آفریقا و چین ده‌ها‌هزار کیلومتر مربعّ بیابان 

را به مناطق سبز تبدیل کرده‌اند!« 
مینا با دلخوری گفت: »ولی پدربزرگ، این‌طوری که 
ممکن است بیابان‌ها با این‌همه زیبایی‌ که در شب و روز 

دارند، از بین بروند!« 

 علی زراندوز
 تصویرگر: متین سادات حسینی نژاد
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پدربزرگ که این سؤال مینا غافلگیرش کرده بود، کمی سرش را با 
حالتی متفکّرانه خاراند و گفت: »نه بابا جان! خیالت راحت؛ انسان‌ها 

دستشان بیش‌تر به خراب‌کردن طبیعت می‌رود تا به احیای آن!« 
مینا پرسید: »این هم در آن مستند گفته شد؟« 

پدربزرگ جواب داد: »این دیگر تجربه‌ی شخصی 70 ساله‌ی 
خود من است! راستی، طبق گفته‌های این مستند، بیابان‌زدایی 
به‌ویژه در مناطق خشک‌، با ایجاد پوشش‌های گیاهی و جنگل‌های 
دست‌کاشت امکان‌پذیر است، چون گسترش بیابان، علاوه بر 
مشکلات زیست‌محیطی سبب فقر و مهاجرت انسا‌ن‌هایی می‌شود که 

در این نواحی زندگی می‌کنند.« 
مینا گفت: »راستی آقاجان، یاد آن شعر حافظ افتادم که شما همیشه 

می‌خوانید و در آن کلمه‌ی بیابان هم وجود دارد!« 
پدربزرگ که دوباره یادش آمد کلیّ نکته‌های ادبی و زیست‌محیطی 
برای نوه‌اش بیان کرده، دستی به سبیلش کشید و آن شعر را خواند: 
»در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم / سرزنش‌ها گر کند خار 

مغیلان غم مخور.« 

مینا گفت: »این هم از زیبایی‌های بیابان و کویر در شعر و ادب 
فارسی!« و بعد هر دو با خنده نشستند پای تلویزیون و مشغول تماشای 

ادامه‌ی مستند کویر شدند.
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  نويسنده:سميّه بهرامي

شهر ما شهر زيبايي بود. همه‌ي ما از صبح تا شب كار 
مي‌كرديم و خوشحال بوديم. 

تا اين‌كه يك روز سيل آمد. سيل ديوارها را از جا كند، 
پل‌ها را خراب كرد و همه چيز را با خودش برد. كتاب‌ها، 

اسباب‌بازي‌ها و وسايل مرا هم با خودش برد.
مـادرم گريـه مي‌كـرد، پدرم آه مي‌كشيد و من ناراحت 

بودم.
ما مـجبور شديم خانه‌هايمـان را ترك كنيم. هيچ‌چيز 

نداشتيم. من دلم براي خانه و وسايلم تنگ شده بود.
تا اين‌كه عدّه‌اي به كمك ما آمدند. آدم‌هايي با لباس‌هاي 
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مختلف كه همه خندان و مهربان بودنـد. 
آن‌ها با خودشان غذا، اسباب‌بازي، كتاب و 
خيلي چيزهاي ديگر آورده بودند. آن‌ها به ما 
گفتند ما كنارتان هستيم، با هم همه چيز را 

دوباره درست مي‌كنيم. 
از مادرم پرسيدم: »حالا چه مي‌شود؟ ما 

كي به خانه برمي‌گرديم؟«

مادرم گفت: »سال‌ها پيش وقتي من هم‌سن تو بودم 
جنگ شد، آن وقت هم ما مجبور شديم از خانه‌هايمان 
برويم. آن روز من هم نگران بودم. جنگ تمام شد ما به 
خانه‌هايمان برگشتيم. خانه‌هايمان خراب شده بود. ما با هم 

خانه‌ها را ساختيم و از نو شروع كرديم.
حالا سيل خيلي از وسايل ما را با خود برده و خانه‌ها 
امّا ما با هم همه چيز را دوباره  پر از آب و گلِ شده؛
مي‌سازيم؛ما با لطف خدا، با كمك مردم خوبي كه كنارمان 

هستند؛ با سخت‌كوشي پدر، با دست‌هاي كوچك تو...«
به دست‌هاي پدر نگاه كردم؛ بزرگ و قوي بود. به 
چشم‌هاي مادر نگاه كردم؛ چشم‌هايش پرُ از اميد بود. مادر 
راست مي‌گفت؛ با اميد به خدا و اين دست‌ها، خانه‌ها، 

مدرسه‌ها و شهرمان را دوباره مي‌سازيم.
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چيستان

كنار هر مهندسي مي‌ايسته
مُخش توي رياضي بيستِ بيسته

كارش چيه؟ حسابه
خاموش بشه، مي‌خوابه

 طيبه شاماني

1
2

3
4

5
6
7

8

1. نه من، نه تو.
7. درختي كه نشانه ي صلح و دوستي است. 6. سازمان كمك‌رسان با نشان ماه قرمز.بهشت زير پاي او است.5. شهري در جنوب تهران كه زيارتگاه دارد. شاعر بزرگ ايران در آن شهر قرار دارد.4. درخواست از خدا. آرامگاه فردوسي 3. مكان تاريخي و ديدني در كرمان.2. هواي تابستاني.

خون اضافه، در آن جريان دارد.8. گندمي كه از آسياب برگشته است. صاف نيست.

جدول

خرگوش و خارپشت و داركوب با هم مسابقه دادند. آن‌ها توپ‌هايشان را قل دادند.
اگر گفتي هر توپ در حالت پنجم چه شكلي است.

1                2               3             4            5      
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اسمش چه خنده‌داره
نوك روي پيچ مي‌ذاره

نه گوشتيه، نه پيچه
دور خودش مي‌پيچه

 سعيده موسوي‌زاده

 علي حيدري

تولدّ امير روز يكشنبه است. 

تولدّ خواهر امير 55 روز بعد 

از تولدّ امير است. روز تولدّ 

خواهر امير چند شنبه است؟

بگرد و پيدا كن

 قسمت های نقطه دار را رنگ کنید.

بازي ریاضی

بگرد و پيدا كن

با رسم يك خط، خرگوش‌ها را به هويج هم‌رنگ آن‌ها برسان! 
ولي حواست باشد هيچ خطّي، خطّ ديگر را قطع نكند.

 جعفر اسدي

ماشین را به خانه‌ برسان.

بگرد و پيدا كن

صدرا 4 گلابي،1آبنبات،2سيب، 5 موز، 3 تيله، 

6 گيلاس دارد. او روي هم چند ميوه دارد؟ 

چيستان

بازي ریاضی



 نویسنده: لیلا فارسی
 خط: حمید قربان پور

نشانه
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مورچه:
انبار پر از دانه است. برای زمستان غذای زیادی ذخیره کرده‌ام. می‌خواهم استراحت کنم. صدای آب می‌آید. خدايا سيل آمده! از 
جا می‌پرم. گیج شده‌ام. آب توی انبار می‌ریزد و دانه‌ها را می‌برد. موج بزرگی به سمتم می‌آید. می‌ترسم. خدایا چه‌طور می‌توانم 

خودم را نجات بدهم؟
چشم که باز می‌کنم روی برگ یک گیاه افتاده‌ام. خانه‌ام خراب شده است. دیگر از انبار دانه‌ها خبری نیست. 

به دور و برم نگاه می‌کنم، آفتاب می‌تابد. گرم شده‌ام. بلند می‌شوم. مورچه‌های دیگر به کمکم می‌آیند. باید لانه را دوباره بسازیم 
و انبارها را پر کنیم. خداوند به ما قدرت مي‌دهد تا دوباره بهتر از قبل لانه‌هايمان را بسازيم. خیلی کار دارم.

گیاه:
خاک خشک است. ریشه‌هایم داغ شده‌اند. برگ‌هایم تشنه‌اند. غنچه‌ام پژمرده شده و دارد از حال می‌رود. صدایی می‌شنوم. صدای 
آب است. ریشه‌هایم آب می‌خورند. ساقه‌ام جان می‌گیرد. غنچه‌ام باز می‌شود. برگ‌های خیسم را به سمت آسمان بلند می‌کنم. 

خدا را شکر می‌کنم. 

من:
هوا گرم است. باغچه زیر آفتاب داغ تشنه است. خدای من! می‌دانم که تو مراقبت از طبیعت را دوست داری. به حیاط می‌روم. باید 

به گلدان‌ها آب بدهم. قطره‌های آب جمع می‌شوند و مثل كي رودخانه‌ي كوچك جاري مي‌شوند....

 كبري بابايي

راه آسمان
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● سمیهّ تورجی

یک شب سراغت را گرفتم
از نقشه‌ی جغرافیایی
ردّ تو را دنبال کردم

دیدم که قلب آسیایی

 قلب آسیا

راهی شدم همراه نقشه
رفتم به شهر و روستایت

یک غنچه بودم قد کشیدم
در دامن آب و هوایت

عشق تو‌، ایران قشنگم
توی دل من کرده ریشه

هر جای این دنیا که باشم
من دوستت دارم همیشه
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● اکرم‌سادات هاشمی

از چشمه تا دریا
از شانه‌های کوه
تا چشم‌های ما
با تو گیاه و گل

سرزنده و شاد است
ماهی در آغوشت
آرام و آزاد است

از خوبی‌ات هر چند
این گفته‌ها کم بود

امّا تو جاری باش
در چشمه و در رود

پاک و زلال و صاف
من از تو می‌گویم
من با تو می‌خندم
من با تو می‌رُویم

از ابر تا باران
● محمود پوروهاب

رفته بودم رودخانه
صبح یک روز بهاری

صف به صف دیدم در آن‌جا
سنگ‌های بی‌شماری

بین آن‌ها بود یک سنگ
گِرد و قرمز مثل سیبی
توی دست خود گرفتم

داشتم حس عجیبی

گفتم‌: این سنگی قشنگ است
می‌برم آن را به خانه

توی دستم سنگ لرزید
گفت حرفی شاعرانه:
سنگم و در سینه دارم
یک دل شفّاف و ساده
خاطراتی شاد و شیرین

دوستا‌ن و خانواده

کاش بودی با دل من
مهربان و آشنا تو

خانه‌ی من رودخانه‌ست
می‌بری من را کجا تو؟!

خانه‌ی سنگ
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  ندا احمدلو

وقتی باران در شهرهایی می‌بارد که دریا یا رودخانه‌های كافي دارند، 
آب راهــش را به طرف دریاها یا رودخانه‌ها پيدا ميك‌ند. زمين‌هاي 
اطراف سرسبز و قنات‌ها و چاه‌ها پر از آب مي‌شوند. همه خوش‌حال 
خواهند بود. اگر باران خيلي خيلي زياد باشد، آن‌وقت سطح آب دریاها 
یا رودخانه‌ها در اطراف شهرها کم‌کم بالا می‌آید و حريم رودخانه‌ را 
هم پر ميك‌ند. به همین خاطر همیشــه این هشدار را می‌شنویم که 
نباید نزدیک دریاها یا رودخانه‌ها خانه بسازیم. حالا اگر راه رودخانه 
را ببنديــم، آن را تبديل به خيابان و خانه كنيم، چه ‌مي‌شــود؟ آب 
راهش را پيدا نميك‌ند تا به خانه‌اش كه درياست برسد. پس بزرگ 
و بزرگ‌تر مي‌شود و نيرومند و خيلي هم عصباني و هر چه سر راهش 
باشد، خراب ميك‌ند و راهش را باز ميك‌ند. سيل اين‌ شكلي به وجود 

مي‌آيد! يعني وقتي ما »خانه‌ي رود«؛ يعني رودخانه را خراب كنيم! 

هيچ فكر كرده‌ايد سيل چه‌طوري اتفّاق مي‌افتد؟

مهربان يا عصباني؟

ممكن است باران بد باشد؟ البتهّ كه نه! پس چه‌طور باران نرم و مهربان، سيل مي‌شود و مثل 
كي غول بزرگ عصباني همه چيز را خراب ميك‌ند؟ شايد اگر اين راز را بدانيم، ديگر باران 
هيچ‌وقت عصباني و خرابك‌ار نشود! اين صفحه درباره‌ي راز مهربان نگه داشتن باران است. 

اوّل بايــد مواظب خانه‌ي آب‌ها يعنــي رودخانه‌ها 
باشــيم. نبايد راه آب را ببنديم و در حريم رودخانه 
خانه بسازيم. اين‌طوري آب راهش را به طرف دريا 
يا درياچه‌ها پيدا ميك‌ند و نرم و قشنگ و مهربان به 

راهش ادامه مي‌دهد و زمين را هم سيراب ميك‌ند. 

اولّ

ر بايد از سیل پیش‌گیری کرد؟
ه‌طو

چ
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دوم اينك‌ه مراقب جنگل‌ها و درخت‌ها باشيم. اين‌ها یکی از بهترین 
سدهای طبیعی در برابر سیل هســتند. وقتی سیل از ارتفاعات به 
طرف شهرها یا روستاها سرازير می‌شود، درخت‌ها باعث كم شدن 
سرعت سيل مي‌شوند و از طرف ديگر خاك جنگل هم مقداري از 
آب را در خود نگه مي‌دارد. می‌بینید که بودن درخت‌ها در جنگل 
يا حاشیه‌ي شهرها و روستاها، چه‌قدر برای پیش‌گیری و جلوگيري 

از بروز سیل‌های شدید اهمّيت دارد.

سوم دوم
ســوم اين كه ســیل‌بندها هم از کارهای دیگری اســت که در 

پیش‌گیری از بروز سیل‌ها بايد انجام داد. 

راستش را بخواهید، با این‌که سیل خرابی‌هایی به بار مي‌آورد و ما را به دردسر می‌اندازد؛ امّا 
فایده‌هايي هم دارد. به‌طور مثال باعث مرطوب شدن و تقویت خاک جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی 
و بالاتر رفتن يكفيت خاک مي‌شود تا گیاهان بتوانند بهتر رشد کنند. ممكن است ما به خرابی‌های 
ناشی از سیل بيشتر توجّه کنیم؛ امّا با پرُ شدن مخزن آب سدها ما در روزهای گرم سال با کمبود 
آب مواجه نمي‌شویم. به راه افتادن سیل با پرُ شدن آب قنات‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی هم همراه 
است كه باعث می‌شود کشور دچار خشکسالی نشود. هم چنين چشمه‌ها و جویبارهای زلال از دل 
زمين بیرون می‌آیند و هم درختان جنگل جان تازه‌ای مي‌گیرند و هم پرندگان و حیوانات، آب کافی 

برای زنده ماندن داشته باشند. 

آیا سیل فایده‌ای هم دارد؟ 
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 بهنوش خرّم‌روز

این‌که ما بترســیم طبیعی است، ممکن است وســایلمان، خانه و 
مدرسه‌مان و حتیّ محلهّ‌مان خراب شود. بعضی‌ها حتیّ خانواده‌ي 
خود را از دست می‌دهند و حتماً خيلي غصّه می‌خورند و حتیّ عصبانی 
می‌شــوند. اگر هر کدام از این حس‌ها را داری، بدان تنها نیستی و 
می‌توانی با دیگران، به‌خصوص بزرگ‌ترها یا روانشــناس‌هایی که 
برای کمک به منطقه‌ي شــما آمده‌اند، صحبت کنی. حس‌هایت را 

نقّاشی کنی یا همه را بنویسی و هر وقت شد، برای ما بفرستی.

اين زيباترين چيزي اســت كه در سختي و نااميدي دل آدم را گرم 
ميك‌ند؛ درســت مثل وقتي كه كي قهرمانِ تنها و زخمي روي زمين 
افتاده و كي لشگر به كمكش مي‌آيد! مهم نیست ما تركمن باشيم يا 
لر یا عرب، همه ایرانی هستیم و کنار هم می‌مانیم و ‌كيديگر را تنها 
نمی‌گذاریم. شاید روزی تو هم برای کمک به آن‌ها به شهرهایشان 

بروی.

تو هم قصّه‌هايي درباره‌ي قهرماني و قهرمان بودن را دوست داري؟ قصّه‌هايي كه قهرمان‌هاي شجاع با هيولاها و غول‌هاي تاركيي 
و بدي مي‌جنگند و آن‌ها را شكست مي‌دهند؟ فكر ميك‌ني غول‌ها فقط در قصّه‌ها هستند؟ شايد حالا تو با ترسنا‌كترين هيولاها 
روبه‌رو باشي. هيولاي ترس، نااميدي و غم. امّا مي‌دانم تو مي‌تواني مثل كي قهرمان با آن‌ها بجنگي و پيروز شوي. چه‌طوري؟ بيا 

كمي درباره‌اش حرف بزنيم.
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وقتی حرف زدی، نوشتی، نقّاشی کردی، بازی کردی و حس کردی 
کمی حالت بهتر شــده است، مثل كي قهرمان راهي پيدا كن تا با 
هيولاي ترس و نااميدي بجنگي. چه‌طوري؟ سعي كن چيز‌های خوب 
را هــم ببیني، خوبی‌های آب و مهربانی‌های زمین با ما را ببین، امید 
آدم‌ها به دوباره ساختن را ببین و ترس و ناامیدی و غصّه را شکست 
بده. تو از این حس‌های بد قوی‌تر هستی و می‌توانی به بقیهّ‌ي بچّه‌ها 
هم کمک کنی تا حس‌های تلخ و بدشان را شکست بدهند. با بقیهّ 
حرف بزن، بازی کن، در کارها کمک‌شان کن و خوشحالشان کن.

آدم‌هايي که تا به حال نديده‌اي و نمي‌شناسي برای کمک آمده‌اند؟ 
يادت باشد ما آدم‌ها همیشه راهی برای کنار آمدن با اتفّاق‌ها پیدا 
می‌کنیم. کمی طول می‌کشد؛ امّا دوباره خانه‌هایمان را می‌سازیم، 
وســایل خـــانه را جایگزین می‌کنیم و خیلی زود به یک زندگی 
تازه عادت می‌کنیم، باید كمی صبور باشیم و بدانیم از عهده‌ي آن 

برمی‌آییم.

می‌دانم خیلی دوست داری کمک کنی؛ مراقبت از خودت در جایی 
كه خطرناک است، از همه چيز مهم‌تر است. پس به كي بزرگ‌تر 
خبر بده. آن‌ها مي‌توانند راهي براي حلّ مشــكل پيدا كنند. شاید 
مجبور شوي مدّتی در خانه‌ي یکی از اقوام یا آشناها در یک شهر امن 
بمانی؛ سخت است، امّا همین کمک خیلی بزرگی به بزرگ‌ترهاست 
که تو را دوســت دارند و می‌خواهند از تو مراقبت کنند تا خیالشان 
راحت باشــد و بتوانند دوباره اوضاع را روبه‌راه کنند. خب! جمله‌ي 
آخر اين كه خيلي مراقب خودت باش و نيز ســعي كن از ديگران 

مراقبت كني، چون تو مي‌تواني كي قهرمان واقعي باشي!

هلال احمر
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شــايد همه چيز به هــم ريخته و كثيف باشــد؛ پس 
حتماً قبل از خوردن غذا و بعد از رفتن به دستشــویی، 
دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید و زیر ناخن‌ها و 

بين انگشت‌هايتان را با فرچه صابون‌مالی کنید. 

اگر گروه‌های امدادی، آب بسته‌بندی یا تانکرهای آب سالم 
به محلّ زندگی‌تان آورده‌اند، حتماً با آن‌ها دســت و صورت 
خودتان را بشویید. اگر هنوز آب سالم به منطقه‌ي شما نرسیده، 
باید با آبی که کاملاً جوشــیده و خنک شــده است، دست و 

صورتتان را بشویید تا آب آلوده، باعث بیماري شما نشود. 

هرگز در قسمت‌های گلیِ یا گودال‌ها بازی نکنید، ممکن است 
خزندگانی مانند مار و عقرب در آن‌ها باشند. برای سرگرمی 
با دوســتان‌تان مجلهّ بخوانید و یا در زمین‌های کاملاً خشک 

بازی کنید. 

اگر در مناطقی هســتید که بعــد از پایین آمدن آب 
سیل، گِل‌ولاي در محلّ زندگي‌تان باقي مانده است، 
باید بدانید که در این شرایط گِل‌بازی برای شما ممنوع 
است. گِلی که پس از سیل باقی می‌ماند، پرُ از میکروب، 

ویروس، انگل و حتیّ فضولات حیوانات است. 

 ندا احمدلو  

وقتی در هر جایی از دنیا اتفّاقی مثل سیل می‌افتد، سلامتی شما بچّه‌ها بیش‌تر از همه در 
خطر است. پس باید خودتان دست‌به‌کار شوید و با کنار گذاشتن تنبلی، با مهم‌ترین 
نکات طلایی بهداشــتی بعد از سیل آشنا شوید. به این ترتیب، هم می‌توانید سلامتی 
خودتان را در این شرایط حفظ کنید و هم با یاد دادن این نکات به دوستان‌تان باعث 

حفظ سلامتی آن‌ها بشوید. این نکات طلایی شامل موارد زیر می‌شوند:

2
3

4

1
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اگر جایی از دست و پای شما زخم باز یا تازه دارد، 
هرگز به آب ســیل یا گِل‌ولای، نزدیک نشــوید تا 

آلودگی‌ها از طریق زخم‌ها وارد بدنتان نشوند. 

 آبی کــه قرار اســت بخورید، یــا باید 
بسته‌بندی و سالم باشد و یا باید در شرایط 

اضطراری حداقل 5 دقیقه جوشیده باشد. 

اگر درحال توپ‌بازی یا بازی‌های دیگری بودید و وسایل بازی داخل گودال‌های 
آب سیل یا گِل‌ولای افتاد، حتماً از یک بزرگ‌تر بخواهید تا وسایل بازی را بعد از 
شستن با آب سالم به شما بدهد. به‌دلیل آلوده بودن آب سیل و يا وجود حيوانات 

و جانوراني مانند مار و حشرات موذي، حتماً از بزرگ‌ترها كمك بخواهيد. 

 مراقب كپ‌كها باشيد! رطوبت باعث كپك مي‌شود 
و تا ماه‌ها باقي مي‌ماند. كپ‌كها ممكن است بيماري 

تنفّسي يا حسّاسيتّ پوستي ايجاد كنند.

حواستان به سيم‌هاي برق باشد، اگر ســيم برق روي زمين يا در 
گودال آب افتاده بود، به آن نزدكي نشــويد. ممكن است دست 
زدن به زمين و آب باعث برق‌گرفتگي شود؛ حتيّ اگر فاصله‌ي شما 

با سيم برق خيلي زياد باشد.

5

6

7

8

9
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● طرّاح جدول: طاهره خردور  

جدول گردشگري

  11 

بناها ، مكان‌ها 

و مناطق ديدني 
ايران

  9 

  1 

  2 
  12 

  4   5 

  6 
  14 

8 
  15 

7 

  10 

  18 
  17 

  16 

1. كجاست؟... شهرستان قزوین، نزدیک روستایی به نام گازرخان
مكان زندگیِ حسن صباح و یارانش

دوره‌ي تاریخی: سلجوقیان

2. كجاست؟... کرمانشاه
دوره‌ي تاریخی: ساسانی

آثار موجود در آن: مجسّمه‌ي خسرو‌پرویز و اسب معروفش، کتیبه‌ها و 
نقش‌های برجسته

3.  كجاست؟...  شهرستان کاشان
امیرکبیر در آن‌جا به قتل رسید.

دوره‌ي تاریخی: قاجاريه

4. كجاست؟... دروازه‌‌ای در شهرستان شیراز
مقبره‌ي خواجوی کرمانی )شاعر نامدار( نزدكي آن است.

5. كجاست؟... صحرايي در شمال‌شرقي ايران
منطقه‌ای بسیار سرسبز و هموار

ورزش معروف: اسب‌سواري

6. كجاست؟... جلگه‌ای در ساحل جنوبی رود ارس 
شهرهایي مانند گرمی، بیله‌سوار، جعفرآباد و پارس‌آباد در این منطقه 

واقع شده‌اند.

7.  كجاست؟... شهرستان شوش در استان خوزستان
دوره‌‌ي تاریخی: ایلامی‌ها

پرستشگاهی در دوره‌ي ايلامي‌ها بوده است. این بنا پنج طبقه بوده که 
سه طبقه‌ي آن ويران شده است.

8.  كجاست؟... نزدیک شیراز
دوره‌ي تاریخی: هخامنشیان

داریوش یکم، بنیانگذار آن بوده. اسکندر مقدوني آن‌جا را آتش زد. 

9.  كجاست؟... همدان
دوره‌ي تاریخی: اواخر قرن چهارم و اواسط قرن پنجم

ویژگی: شاعری که به او لقب عریان داده بودند. به اين معني که به دنیا 
وابستگی نداشت.

10.  كجاست؟...  اصفهان
دوره‌ي تاریخی: ایلخانیان

بنايي كه به خاطر تكان خوردن مناره‌هايش، بسيار عجيب است.

11.  كجاست؟... آذربایجان غربی‌، نزدكي شهرستان تکاب
دوره‌ي تاریخی: ساسانیان

این مکان بزرگ‌ترین پرستشگاه زرتشتیان بوده است. 

12.  كجاست؟... شهرستان سمیرم
این مکان به داشتن باغ‌های وسیع سیب اطرافش مشهور است.

آبشاري است در اعماق تنگه‌اي با ديوارهاي سنگي بلند.

 13.  كجاست؟... استان سیستان و بلوچستان
شهري كه به خاطر »کوه خواجه« و »شهر سوخته«‌اش معروف است.

14.  كجاست؟... شهرستان مرودشت در استان فارس
دوره‌ي تاریخی: ایلامیان، هخامنشیان و ساسانیان

کتیبه‌ي مربوط به اسارت امپراطور روم به دست شاپور اوّل، در آن‌جا 
قرار دارد.

15.  كجاست؟... استان فارس
دوره‌ي تاریخی: هخامنشی

مهم‌ترین بنای این مجموعه‌‌‌، آرامگاه »کوروش« است.

16.  كجاست؟... 43 کیلومتری شهرستان زنجان
دوره‌ي تاریخی: ایلخانیان

كيي از معروف‌ترين بناهاي گنبدي ايران است.

17.  كجاست؟... اصفهان
ميداني كه بناهایی مانند عالی‌قاپو و مسجد امام خميني)ره( در آن‌ قرار 

دارد.

18.  كجاست؟... تهران
دوره‌ي تاریخی: قاجاریه

مدرسه‌اي كه به دستور امیرکبیر ساخته شد. 

13 
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1. استانی در شمال ایران‌-  از انرژی‌ آن‌ هم استفاده می‌کنیم-  وسیله‌‌ای  
برای ذخیره‌ی انرژی الکتریکی

2. او‌- عضوی از بدن بعضی از جانوران که در انتهای ستون فقرات آویزان می‌شود 
3. جزء‌ در آن است-  بزرگ‌ترین عدد یک رقمی

4. همان اسم است‌-  وسیله‌ی بازی در بسیاری از ورزش‌ها
5. از کنجد به دست می‌آید‌- زبردست

6. ادامه داشتن‌-  لقب امام چهارم)ع(
7. وسیله‌ای هم در نجّاری و هم در آشپزخانه- از چپ به راست هنری می‌شود!
9. هدایت کننده- محل وسیعی برای اجرای نمایش‌های هیجان‌آور بندبازی و...

11. طول بدن- راست نیست
12. از اجزای سفره‌ی هفت‌سین‌- کشور فیل‌ها و ادیان مختلف

13. همان کودک است‌- روشنایی
14. از ماه‌های فصل زمستان‌- کافی و اندازه 

15. تکان‌های شدید زمین.

1. کوتاه شده‌ی اگر-  سلسله‌ی پادشاهی در ایران قبل از اشکانیان
2. کمیاب 

3. رودی در استان خوزستان که به خلیج‌فارس می‌ریزد‌-  ظرف پر از سوراخ
4. نوعی وسیله‌ی نوشتن‌- یکی از وسایل خیاّطی

5. کهنه نیست‌- تمام اجزای هر چیزی- فاصله‌ی عمیق بین دو کوه
6. کوچک‌ترین عدد یک رقمی 

7. گلِ شهیدان- ذرّت کباب شده 
8. ضمیر اشاره به دور 

9. از وسایل جنگی در زمان قدیم‌- سیم برق
10. روستا 

11. شهری در استان کرمان‌ که ارگ آن معروف است-  از جنس
 مس‌-  قدیمی و باستانی

12.  بازرگان‌- یکی از جهت‌های اصلی جغرافیایی
13.   به برآمدگی پشت شتر می‌گویند‌- هم‌خانواده‌ی مدرسه

14.  دوست همیشگی پنجره
15. آب جامد‌- واحد اندازه‌گیری مسافت. 
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چند پلنگ در تصویر می‌بینید؟ شايد بگوييد چهار‌تا!... امّا 12پلنگ در تصویر پنهان است! آن‌ها را پيدا كن.

بــه کک كمك كن راه خروج از در اين تصوير، اشتباهي وجود دارد. آن را پيدا کن.
روي پوست خرس را پيدا كند! 
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40



مارپيچ اعداد علي رضا باقري جبلّي 

از بالا وارد مارپيچ شويد و به ترتيب از اعداد قرمز (از 1 تا 6) بگذريد. در 
راهِ رسيدن به هر عددِ قرمز، جمع اعدادى كه از آن ها عبور مى كنيد. بايد 
10 شــود. بعد از عبور از عدد قرمز شش، طورى از مارپيچ خارج شويد 

كه جمع اعدادى كه از آن ها مى گذريد نيز 10 شود.
وزارت آموزش وپرورش

سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

دفترانتشارات  و فناوري آموزشى

 ويژه نامه ي آموزشى، تحليلي
 و اطّلاع رسانى 
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 اي خداي مهربان/1
 شعر/ 2

 هنوز وقتش نشده/ 4
 لطيفه/ 5

 عروسي خاله سنجاقك!/ 6
 كرم مهربان/ 8

 بازي و سرگرمي/ 10
 قور قوري زبون دراز/ 12

 نقّاشي نقّاشي/ 13
 دُعا/ 14

 خراش/ 15
 گنج واقعي/ 16

 چرخ و فلك آبي/ 18
 مورچه كوچولو/ 20

 آشنايي با يك پدربزرگ اديب و 
    كويرشناس/ 22

 دست هاي پدر، چشم هاي مادر/ 24
 بازي و سرگرمي/ 26

 دُعا/ 28
 هنوز آفتاب مي تابد/ 29

 شعر/ 30
 مهربان يا عصباني/ 32

 مثل يك قهرمان/ 34
 9 نكته ي طلايي.../ 36

 سرگرمي/ 38

     ويژه نامه ي محيط زيست
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